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  به  نگاهي دوباره

  )ص(مسأله امي بودن پيامبر اكرم 
  1عباس همامي              

  2فرد رحمت شايسته 

  

  

  دهچكي

شـكيّ نيسـت كـه قـرآن     . حاضـر اسـت    به چه معناست، موضوع مقاله» امي«و اينكه واژه ) ص(پيامبر اكرم » امي بودن«مسأله 
) ص(همچنـين در اينكـه پيـامبر اكـرم     . كريم به صراحت استمرار خواندن و نوشتن آن حضرت را پيش از بعثت نفي كرده اسـت 

  سوادي است؟  بودن ايشان به معناي بي اند اختلافي نيست، اما آيا امي امي بوده
در اين پژوهش با بررسي ريشه لغوي اين واژه، آيات، برخي روايات و متون تاريخي نتيجه گرفتـه شـده اينكـه غالـب مفسـران      

حـداقل  انـد، وجهـي نـدارد و     دانسته» سواد  بي«يا » ناخوانا و نانويسا«است، به معناي ) ص(را كه صفت پيامبر اكرم » امي«واژه 
به چنين معنايي به كار نبرده است بلكه به معنـاي اهـل ام القـري يـا مكّـه      )  ص(قرآن كريم اين صفت را براي نبي مكرم اسلام 

  .است
  

  

  

  .)ص(امي، اميون، علم پيامبر اكرم  :ها هكليدواژ
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 طرح مسأله

نيز در يك آيـه،  ). 158و  157الاعراف، (اند  متصّف شده» امي«به صفت ) ص(در دو آيه از آيات قرآن كريم پيامبر اكرم 
امـي بـوده، شـكي    ) ص(بنابراين در اينكه آخرين پيامبر خـدا  ). 2الجمعه، (اند  معرّفي شده» امي«عنوان رسول افراد  ايشان به

قبل از بعثت، عادت بر خواندن و نوشتن نداشـتند  ) ص(، در اين موضوع كه پيامبر اكرم همچنين مطابق نص قرآن كريم. نيست
. به چه معناست) ص(، بحثي نيست؛ نكته قابل بحث، اين است كه اين صفت، يعني امي بودن نبي مكرّم اسلام )48العنكبوت، (

  اند، درست است يا خير؟  تفسير كرده» نا و نانويساناخوا«يا فرد » سوادي بي«آيا اينكه اكثر مفسران اين صفت را به معناي 
، آيات قرآن، شواهد روايي و تاريخي، معناي اين واژه »ام«شود با تكيه بر معناي لغوي اصيل واژه  در اين مقاله تلاش مي

  .درستي تبيين شود به
  

  الف ـ بررسي معناي لغوي

هر   و پايه  اصل: از  است  هاي لغت آمده، عبارت آنگونه كه در كتاب  »ماُ»  اصلي  معناي. است) أ، م، م(از ريشه   »امي«واژه 
، راغـب  5/1863جـوهري،  . 10/458صـاحب بـن عبـاد،    . 8/426فراهيـدي،  (شود  مي  منضم  آن  ديگر به  چيزهاي  چيز كه

  . اُم هر چيزي، اصل آن است). 85اصفهاني، 
اگر به .  )16/26واسطي، . 2/23فيومي، . 12/22ابن منظور، (است   آمده  »گقصد و آهن»  معناي  به  در لغت» اَم»  همچنين

جوهري، (كند  شود، بر همين مبناست كه اصل كودك است و يا از اين جهت است كه كودك، قصد مادر مي گفته مي» اُم«مادر 
شود، از اين جهت است كه مردم  ميگفته » امام«اگر به پيشوا ). 6/11طريحي، . 2/23فيومي، . 85راغب اصفهاني، . 5/1863

شود بر اين اساس است كه يك امري مانند دين،  گفته مي» امت«و اگر به يك گروه، ) 12/24ابن منظور، (كنند  او را قصد مي
  ].و داراي اصلي مشترك هستند) [86راغب اصفهاني، (كند  زمان يا مكان واحدي آنان را جمع مي

اصـل، مرجـع،   : شود كـه عبارتنـد از   اي است كه از آن چهار باب متفرعّ مي ريشه) أ م(م ابن فارس معتقد است همزه و مي
  ). 1/21ابن فارس، (جماعت و دين كه اين چهار ريشه نزديك به هم هستند 

  شـهرت   يقـدر   به» مادر«در   آن  و استعمال  است  و سرچشمه  و پايه  اصل  همان  ،»اُم»  جامع  معناي  گفت  توان  احتمالاَ مي
  . مجاز باشد  و در ساير معناها  رود، در مادر حقيقت مي  احتمال  دارد كه

حـال بايـد ديـد    : نـك . (آنچه بيان شد، دقيقاً در كاربرد اهل اين زبان است و در اشعار عرب جاهلي نيز به كار رفته است
  ).به چه معناست» امي«واژه 
  

  ب ـ معناي واژه امي و معاني گوناگون آن 
  : هاي گوناگوني وجود دارد است و در مورد معناي آن، احتمال» ام«منسوب به » امي«اژه و
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برخـي نيـز   ). 87راغب اصفهاني، . 10/459صاحب بن عباد، (نويسد  خواند و نمي به معناي كسي است كه نمي» امي«ـ 1
  ).1/68ابن اثير، . 12/34ابن منظور، (نويسد  كسي است كه نمي» امي«: اند گفته

توانـد از   يعني همانطور كه انسان طبق سرشت اولي خـود نمـي  . معناي اصل هرچيزي است به » ام«منسوب به » امي«ـ 2
  ). 1/28فارس،  ابن(تواند  كند، امي نيز نمي  هنر كتابت استفاده

صورت تفسـير كنـيم كـه چـون     در اينكه امي را منسوب به ام به معناي اصل چيزي بدانيم اشكالي نيست اما اينكه به اين 
  .سواد بناميم، نيازمند دليل است داند او را بي انسان طبق سرشت اولي خود كتابت نمي

بنـابراين فـرد   . است يعنى كسي كه چيزى نياموخته و بر اصل خلقت مانده است» خلقت«به معناي » امت«ـ منسوب به 3
شـيخ  . )2/139ابن شهرآشوب، . 12/34ابن منظور، (اميده شده است ن» امي«سواد است،  امي از آنجا كه طبق اصل خلقت بي

  ).1/317 طوسي، (طوسي براي اين مورد به شعر اعشى استشهاد كرده است 
رسد شاهد شعري كه شيخ طوسي به  همچنين به نظر مي. ذكر نشده است» امي«هاي لغت براي واژه  چنين معنايي در كتاب

انـد؛   معنا كـرده » القامة«را در اين شعر به » الامة«نايي صحيح نباشد؛ چرا كه دانشمندان لغت آن استشهاد كرده، براي چنين مع
ابـن  . 28/ 1ابن فارس، . 8/428، فراهيدي(» القامة و الجسم: طوال الامم يعني«: خليل ابن احمد اين شعر را چنين معنا كرده

  . )12/27منظور،
است و همانگونـه كـه   » سواد بي«و به معناي . دانست ده عرب نوشتن نمياست زيرا تو» امت عرب«منسوب به » امي«ـ 4

  . )87راغب اصفهاني، (سواد چون طبق آداب آنهاست  دانست، امي يعني فرد بي امت عرب نوشتن نمي
صورت باشد و از آنجا كه در قرآن كريم اين كلمه به » امت«تواند منسوب به  مي» امي«طبق قاعده نسبت در زبان عربي، 

  . است» امة عرب«اليه است پس الامي منسوب به  توان گفت الف و لام در اين كلمه، بدل از مضاف به كار رفته، مي» الامي«
. براي اين واژه، آن است كه امـت عـرب داراي ايـن ويژگـي بـود     » ناخوانا و نانويسا«طبق اين نظر، دليل انتخاب معناي 

هـاي زيـادي داشـته اسـت؛ چـه       ويژگـي » امت عرب«چرا كه . نيست» الامي«معناي لغوي مشخصّ است كه چنين معنايي، 
بودن آن، موجب انتخاب ايـن معنـا بـراي    » ناخوانا و نانويسا«هاي او، تنها صفت  ترجيحي وجود دارد كه از بين تمام ويژگي

  .اند دي در اين معنا ذكر نكردهشود كه بزرگان علم لغت، شاه باشد؟ در اين مورد نيز ملاحظه مي» الامي«واژه 
؛ همانگونـه كـه كـودك براسـاس اصـل ولادت،      »سـواد  بي« است يعني فرد منسوب به مادر و » ام«منسوب به » امي«ـ 5

 . )16/30واسطي، . 2/23فيومي، . 12/34ابن منظور، (داند  خواندن و نوشتن نمي

تنها در بين مردان رواج داشته و بين زنان نبوده پس كسي كه  سواد زيرا نوشتن  است و يعني بي» ام«منسوب به » امي«ـ 6
  ).1/318 طوسي، (است » امي«داند،  مادر بوده و نوشتن نمي  تنها تحت تربيت

  . )12/34ابن منظور، (» عاجز در سخن«يا » كم حرف«: بيان شده، عبارت است از» امي«ـ معناي ديگري كه براي 7
حـرف اسـت، او    الاُم يا مادر است؛ با اين تفاوت كه از آنجا كه كودك در ابتدا فاقد تكلمّ و كمدر اينجا نيز امي منسوب به 
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  .اند را امي ناميده
كـار رود،   بـه » ناخوانـا و نانويسـا  «تواند منسوب به ام باشد، اشكالي نيست اما اگر بخواهد به معنـاي   مي» امي«در اينكه 

  .نيز داراي شاهد شعري نيستند 7و  6، 5هاي  ب جاهلي است كه احتمالنيازمند دليل و شاهد شعري در زبان عر
شـيخ طوسـي بـراي    ). 6/11طريحي، ( هايي هستند كه كتابي بر آنان نازل نشده است؛ يعني مشركان عرب ـ اميون، امت8

  .)1/318 طوسي، (اين معنا از شعر ابوعبيده شاهد ذكر كرده است 
عرب دانسته شده و علت انتخاب چنين معنايي، نازل نشدن كتاب بر امت عـرب دانسـته   در اينجا نيز امي منسوب به امت 

تواند معناهاي ديگري را برسـاند   اين احتمال، علاوه بر آنكه در كتب لغت ذكر نشده، شاهد شعري ذكر شده نيز، مي. شده است
  . تواند چنين معنايي داشته باشد و منحصر در معناي ذكر شده نيست اما مي

اميون گروهي هستند كه به پيامبر و كتاب نازل شده او ايمان نياوردند و كتابي بـا دسـت خـود    : ـ از ابن عباس نقل شده9
  ). 1/318 طوسي، (نوشته و به مردم نادان گفتند اين كتاب از جانب خداوند است 

» امـت عـرب  «از آنجـا كـه بـر     دانسته شـده، لـيكن  » امت عرب«در اين مورد نيز همچون مورد گذشته، امي منسوب به 
ايـن معنـا   . »امتي است كه كتابي بر آنان نازل نشده است«برخلاف اهل كتاب، كتابي نازل نشده، برداشت شده اميون به معناي 

نيسـت امـا چنانكـه خواهـد آمـد، در      » اميين«بنابراين چنين معنايي، معناي لغوي . خورد هاي لغت به چشم نمي نيز در كتاب
  .به همين معناست» البقره«سوره  78ز متون، از جمله در آيه برخي ا
  منسـوب   ، هنگـام  تركيبي  در كلمات؛ چرا كه )87راغب اصفهاني، (اند  دانسته» ام القري«را منسوب به » امي«اي  ـ عده10

الـف و لام  «بنـابراين  . )1/165ني، سعيد افغا: نك(نمود   تركيب متصّل  از دو قسمت  يكي  را به  ياء نسبت  حرف  توان ، مي شدن
نيز، الف و لام بدل از مضاف اليه خواهد بود و الامي منسوب به ام القري است و چنانكه خواهد آمد، چنـين معنـايي   » الامي«

  . تواند معناي صحيحي باشد نيز نقل شده است و مي) ع(از ائمه 
صـاحب بـن عبـاد،    (  الغَفْلَـةُ و الجهالَـةُ  : انـد؛ الاُميـةُ   دانسته  »تغفلت و جهال«به معناي » اميت«را از » امي«ـ برخي 11

و مشخصّ نيست وي بر چه اساسـي  ) 87راغب اصفهاني، (اين قول از قطرب نقل شده است . )87راغب اصفهاني، . 10/459
  . اين معنا را برگزيده است

در ايـن  . منسوب به مصـدر أم اسـت  » أمي«اند كه  كرده  بياناند و در توجيه آن  را به فتحه قرائت كرده» اَمي«ـ برخي 12
ابـن  . 5/194 ابوحيان اندلسي، (زيرا پيامبر ـ مقصد مردم است  » النّبي المقصود«شود  مي» النبي الأمي«صورت معناي عبارت 

ــي،   ــه اندلس ــال . 2/462 عطي ــد جم ــمي،    محم ــدين قاس ــان هفتگانـ ـ    ).5/196ال ــت قاري ــين قرائ ــي ب ــين قرائت   ه چن
ــي  ــت نمـ ــه يافـ ــي    و دهگانـ ــوب مـ ــاذّ محسـ ــات شـ ــزء قرائـ ــابراين جـ ــود و بنـ ــد    شـ ــه آن نبايـ ــه بـ ــود كـ   شـ

  .اعتنا نمود
رغـم شـهرت    ، ـ علي 5و  4، 1به ويژه موارد . نيست» امي«هاي بيان شده، معناي دقيق  رسد هيچيك از احتمال به نظر مي
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  .تواند معناي دقيقي براي اين واژه باشد د و قرائن نميزياد ـ ناشي از اجتهاد شخصي لغويون است و براساس ساير شواه
ها به هيچ وجه حجت نيسـت چـرا كـه     نكته مهم و قابل توجه در اينجا آن است كه اجتهاد اهل لغت براي بيان معناي واژه

رد اهل لغـت مثـل   شود، هيچگاه چنين معنايي در كارب لغت، تابع كاربرد و استعمال است و آنگونه كه در كتب لغت ملاحظه مي
شاهد اين مدعا، عبارات اهل لغت است كه بدون اينكه شاهدي از كاربرد ايـن واژه در ايـن   . خورد اشعار جاهلي به چشم نمي

» سوادي بي«اند صفت  اند و در عين حال كه پذيرفته ذكر كرده) ص(معنا ذكر كنند، توجيهاتي براي صفت امي بودن پيامبر اكرم 
، نشـانه نبـوت    )3/37 بيضاوي، . 15/380 فخر رازى، . 12/34ابن منظور، : نك(ا جزء معجزات ايشان يك نقص است، آن ر

و يا اين نقـص را  ) 3/404 مغنيه، (اند  دانسته) ص(تنها مخصوص نبي مكرّم اسلام ) و از بين انبياء ) 9/81 مراغي، (آن حضرت 
  ) 87راغب اصفهاني، ! (اند فضيلتي براي ايشان ذكر كرده

ناخوانـا و  «وجود دارد؛ چنانكه برخي علّت اين نسبت را » الامي«هايي است كه براي نسبت  مؤيد ديگر اين ادعا، اختلاف
انـد،   بيـان كـرده  » اختصاص خواندن و نوشتن به مردان«اند؛ گروهي علّت آن را  دانسته» نانويسا بودن كودك در زمان ولادت

  .اند ذكر كرده» يسا بودن امت عربناخوانا و نانو«اي علّت آن را  دسته
آيـات    هر چند معناي دقيق واژه امي نيست؛ ليكن از آنجا كه با توجه به سـياق  10و  9،  8از بين موارد ذكر شده، موارد 

  .قرآن انتخاب شده و داراي مؤيدهايي است، بيشتر قابل پذيرش است
انـد   هر دو صحيح است، ولي نه به دلايلي كه لغويون ذكر كرده» امت«و » ام«به » امي«نسبت دادن : در مجموع بايد گفت

؛ بلكه در هر متني بايد متناسب با سياق آن، و با توجه به ساير شـواهد و  »سواد بي«اند كه امي يعني فرد  و از آن برداشت كرده
  .را معنا كرد» امي«قرائن واژه 

به قدري زياد شده كه از آن، مصدر جعلي نيز سـاخته و  » سواد بي«عناي به م» امي«هاي اخير، استعمال واژه  البته در دوره
، 124، 1/64ابـن عاشـور،   . 3/404 مغنيـة،  : نك. (برند به كار مي» سوادي بي«را به معناي » اميت«در برخي از كتب تفسير، 

   )14/376 طنطاوي، . 4/124 ؛ مراغي، 11/450 عبدالكريم خطيب، . 556، 213
  

  اتج ـ بررسي آي

، بهتر است آيات قرآني از آخـر بـه اول قـرآن    از آنجا كه براساس روش هدفمند بررسي آيات قرآن درباره هر موضوعي
لساني و مـرادي،  : نك. (كنيم را از آخر قرآن بررسي مي) ص(بررسي شود، ما نيز آيات مربوط به مسأله امي بودن پيامبر اكرم 

و مشـتقاّت آن آمـده   » امـي «اي كه در بررسي اين آيات بايد ملاحظه كرد، آن است كه در بين آياتي كه واژه  نكته. )49و  48
دو بار آمده كه هـر دو بـار صـفت پيـامبر     » الاُمي«صورت  كه از سور مكيّ است، اين واژه به» الاعراف«است، تنها در سوره 

و » اميـون «صـورت   ، بـه »البقـره «و » آل عمـران «، »الجمعـه «هاي مدني  سوره و در) النبي الامي(بيان شده است ) ص(اكرم 
  . با بقيه متفاوت بود، هيچ استبعادي ندارد» الاعراف«پس اگر معناي اين واژه در سوره . آمده است» الاميين«
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  سوره الجمعه  2ـ آيه 1

اي لازم  در اين آيه بايد نگاهي به آيات اول تا هشتم اين سوره داشته باشيم؛ چرا كه هـر آيـه  » الاميين«براي بررسي واژه 
در مـورد   8تـا   1آيات اين سوره، به ويژه آيات  )88و  63همانجا، (هاي قرآني بررسي شود  است در سياق مرتبط، يا ركوع

  . اين سوره يهود هستنديهود است؛ به عبارت ديگر مخاطب اصلي 
و  )44الاسـراء،  (در ابتداي سوره، سخن از تسبيح تمام موجودات براي خداوند است كه طبيعتـاً شـامل تسـبيح تكـويني     

و پادشـاه كـل   » ملـك «چرا كه خداونـد   ؛»...و إن من شيء إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم«تشريعي آنان است 
بودن او اقتضا دارد عـلاوه  » قدوس«است و » قدوس«همچنين خداوند . ودات او را تسبيح گويندهستي است و بايد همه موج

پس براي تسبيح او بايد چيزي بيان شود كـه مناسـب جايگـاه او    . بر تسبيح تكويني، تسبيح تشريعي نيز براي بشر وضع شود
ه خداوند به فرمان يهود باشـد و آنگونـه كـه آنـان     است و حكم او نافذ است؛ اينگونه نيست ك» عزيز«همچنين خداوند . باشد
كند كه تسبيح تشـريعي   نيز خداوند حكيم است؛ پس حكمت او اقتضا مي). 64المائده، (پنداشتند، دست خداوند بسته باشد  مي

ؤال  ابراين اگر سبن. لذا مشركان عرب در اولويت قرار دارند. را از جايي آغاز كند كه بيشترين دوري را نسبت به خداوند دارند
مبعوث نمـود،  ) كه نوعاً مشرك بودند(و غير اهل كتاب و يا امت عرب » اميين«را در بين ) ص(شود چرا خداوند پيامبر اكرم 

  : دهد خداوند سه پاسخ مي
در مقايسـه بـا يهـود،     و گمراهي آنـان  »و إن كانُوا منْ قبَلُ لفَي ضلاَلٍ مبينٍ«در گمراهي آشكار بودند » اميين«اول آنكه 

بـراي مثـال   . نه به اين معنا كه گمراهي آنان بيشتر و يا بدتر از يهود بود، بلكه به ظاهر گمراهي آنان آشكارتر بود. آشكار بود
روي كـه از   گفتند چرا سراغ مشـركان نمـي   قصد داشت دعوت خود را از يهود مدينه آغاز كند، يهود مي) ص(اگر پيامبر اكرم 

  ! برند؟ رك و بت پرستي به سر مياساس در ش
دوم آن است كه براي اين كار بايد فردي انتخاب شود كه از سلامت نسل لازم برخوردار باشد و چنين فردي در بين   دليل

يشَـاء و  لك فَضلُْ االلهِ يؤْتيه مـن  ذٰ«كند  يهود وجود نداشت و اين فضلي از جانب خداوند است كه به هر كس بخواهد عطا مي
  .»االلهُ ذوُ الفَضلِْ العظيم

دليل سوم آن است كه براي يهود، پيامبران زيادي آمدند اما يهود قدر ندانستند و يكـي پـس از ديگـري آنـان را كُشـتند      
  ).87البقره، (

ن و دوسـتان خـداييم   كردند مـا فرزنـدا   شود و از آنجا كه آنان ادعا مي يهود مي  درادامه، خداوند وارد بحث بيشتري با قوم
گوييد و در ادعاي خود استواريد، آرزوي  پنداريد كه اولياي خداوند هستيد، اگر راست مي اگر شما مي: فرمايد ، مي)8المائده، (

  ).6الجمعه، ( »موت إنِْ كُنْتُم صادقينقلُ يا أيها الَّذينَ هادوا إنِْ زعمتمُ أنَّكُم أولياء للَّه منْ دونِ النَّاسِ فَتمَنَّوا ال«: مرگ كنيد
توانـد   پـس منظـور از آن، مـي   . است» يهود«در اين آيات، در تقابل با » اميين«براساس آنچه بيان شد، مشخصّ است كه 
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. ردنيست چون هيچ موضوعيتي با آيات ذكر شده نـدا » سوادان بي«باشد و به يقين، به معناي » اهل ام القري«يا » امت عرب«
اي نيست؛ بلكه علم تزكيه و  بحث تلاوت آيات و تعليم كتاب و حكمت نيز كه در اين آيات مطرح شده، به معناي علم مدرسه

  .باشد» سوادان بي«تواند به معناي  در اين آيه نمي» اميين«سواد يكسان است، پس  تربيت است كه براي باسواد و بي
توانـد بـه معنـاي     در اينجا مي» اميين«توان نتيجه گرفت كه  مي» البقره«در سوره ) ع( ابراهيم  با استفاده از دعاي حضرت

البقـره،  (قـرار ده    امن  را محلّ)  مكّه(شهر   پروردگارا اين: دارد به خداوند عرضه مي) ع(باشد؛ حضرت ابراهيم » اهل ام القري«
هـا بپـردازد    آن  بـه   كتـاب   تعلـيم   و بـه   كرده  تلاوت  تو را بر ايشان  آيات  كه  را برگزين  شهر، فردي  اين  اهالي  و از ميان) 126

  ). 129، البقره(
  دانست زيرا ) ع(ابراهيم  توان نتيجه دعاي حضرت را مي» الجمعه«  آيه سوره

پس مشخّص . »... َ و الْحكْمةَ الكْتاب  و يعلِّمهم  يزكَّيهِمو   آياته  يتلُْوا علَيهِم  رسولاً منهْم  الاُميينَ  في  بعثَ  هو الَّذي«: فرمايد مي
شود   بود و اگر گفته  آمده» البقره»  در سوره  باشند كه مي  »امن«بلد   يا اهالي  »مكهّ  اهالي«، همان  »الاميين«شود منظور از  مي

و   القري  و لتنذر ام... «آيه : در قرآن كريم  صريح  دو آيه  طبق چيست، پاسخ آن است كه» ها امي«به   مكّه  تسميه اهالي  وجه
و همانطور ) 7الشوري، (» ...حولهَا  َّ القرُي و من قرآناً عربياً لتُنذر اُم  أوحينا اليك  و كَذلك«و آيه ) 92الانعام، ( »...حولها  من

  نمود كه  تركيب متصّل  از دو قسمت  يكي  را به  ياء نسبت  حرف  توان ي، م شدن  منسوب  هنگام  تركيبي  كلمات شد، در  كه بيان
  .»اميين«: عبارت است از  آن  شود و جمع مي  »امي«،  القري ام  تركيبي كار در كلمه  اين

بيضاوي، . 14/942 عبدالكريم خطيب، : نك(اند  تفسير كرده» امت عرب«را در اين آيه به » اميين«بسياري از مفسران نيز، 
، ليكن دليل اينكه خداوند پيامبر )28/184وهبة زحيلى، . 8/141 ابن كثير، . 19/264 طباطبايي، . 14/288 ؛ آلوسي، 5/211 

در گذشته اين مطلب با . دانستند اند كه امت عرب خواندن و نوشتن نمي را در بين آنها مبعوث كرد، اين دانسته) ص(اكرم 
  .ود شدشواهد لغوي نقد و مرد

  

  سوره الاعراف 158و  157ـ آيات 2

الَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسـولَ  «جمله  157در آيه . هستند -» يهود«به ويژه  -در اين آيات نيز مخاطب اصلي سخن، اهل كتاب 
بـه صـراحت بيـان     157در آيه قبل باشد و از آنجا كه در آيـه   »الَّذينَ هم بĤِياتنَا يؤْمنُونَ«رسد بيان  ، به نظر مي»الاُمى    النَّبىِ

الَّذى يجِدونهَ مكْتوُبا عندهم فىِ التَّوراةِ و «كند كه اين پيامبر، نزد يهود و نصارا در كتب تورات و انجيل توصيف شده است  مي
النّبـي  «ترين معنـا بـراي    ر را بيان نمايد؛ پس مناسب، بيش از هر چيز مناسبت دارد كه مكان مبعوث شدن اين پيامب»الانجِيلِ

  . باشد» سواد بي«تواند به معناي  است و نمي» ام القري«در اين آيه، پيامبر منسوب به » الامي
ــا            ــود بـ ــامبر خـ ــد از پيـ ــدارد خداونـ ــا نـ ــه معنـ ــت كـ ــه، آن اسـ ــن دو آيـ ــود ايـ ــر در خـ ــد ديگـ   مؤيـ

  . كند و به آنان دستور پيروي از وي را نيز صادر نمايد ياد) سوادي بي(صفتي كه نزد عموم مذموم است 
هو نبيكم صلى االله عليه و سلم كـان أميـا   «ذكر شده، همچون » النبي الامي«در تفاسير مأثور اهل سنّت عباراتي در تفسير 
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. 9/55جـامع البيـان،    طبـري، (خورد اما از آنجا كه از معصوم نقل نشده  به چشم مي» كان لا يكتب و لا يقرأ«و يا » لا يكتب
  .السند است، فاقد حجت است و يا روايات مقطوع )5/1581 ابن ابي حاتم، . 3/131 سيوطي، 

انـد   دانسته) سواد بي(» الذي لا يكتب و لا يقرأ«را در اين آيه به معناي ) ص(پيامبر اكرم » الامي«برخي از مفسران، صفت 
؛ لـيكن بـراي نظـر    )2/67 مقاتل بن سـليمان،  . 4/559 طوسي، . 5/75 آلوسي، . 5/497 عبدالكريم خطيب، . 3/37 بيضاوي، (

  . تواند نظر درستي باشد اند كه با توجه به معناي لغوي و سياق آيات نمي خود استدلالي ارائه نكرده
سـخن او  در اين آيـه چيسـت، لـيكن از فحـواي     » امي«محمد عزت دروزه هر چند به صراحت بيان نكرده كه منظور از 

امـت  «همان  »...هو الَّذي بعثَ في الاُميينَ رسولاً منهْم«شود كه وي منظور از امي در اين آيه را با استفاده از آيه  برداشت مي
  . )2/462 عزت دروزه، (دانسته است » عرب

مراغي، . 3/404 مغنيه، (اند  دانسته) ص(اسلام  سوادي را مخصوص نبي مكرم و بي» اميت«دسته ديگري از مفسران، صفت 
ابـن شهرآشـوب،   (تـر اسـت    تر و روشن آورنده آن، واضح» سوادي بي«اند اعجاز قرآن با وجود صفت  و استدلال كرده) 9/81 
هـاي نبـوت ايشـان     اي از نشانه آن را نشانه، )2/267 ابن عجيبه، (دانسته ) ص(سوادي را شرفي براي پيامبر اكرم  و بي )2/22 

اند كه چنين استدلالي، به اعجاز قـرآن   ؛ ليكن دقّت نكرده)9/119 وهبه زحيلي، . 9/81 مراغي، . 15/3 فخر رازي، (اند  دانسته
كند؛ چرا كه ما معتقديم قرآن كريم با صرف نظر از آوردنده آن، و اينكه چه كسي آن را آورده، معجـزه اسـت؛    آسيب وارد مي

توانست نظير آن را  سواد آن را آورده است؛ كه در اين صورت، هر فرد ديگري نيز مي ي بياعجاز قرآن به اين نيست كه شخص
أنْ ياْتُوا بِمثلِْ هذَا القرُآْنِ لا يـاْتُونَ بِمثلْـه و لَـو كـانَ       قلُ لَئنِ اجتمَعت الإنِْس و الجِنُّ على«: فرمايد چرا كه خداوند مي. بياورد

  . )88الاسراء، ( »ظهَيراً بعضهُم لبعضٍ
بنابراين اين آيه بر ساير آيات مرتبط بـا  . شود اعجاز قرآن مربوط به محتواي آن است نه آورنده آن از اين آيه استفاده مي

  .حاكم است» تحدي«مبحث 
عبدنا فَاْتوُا بسِورةٍ مـنْ مثلْـه و     ا علىريبٍ مما نزََّلن  و إنِْ كُنْتُم في«مثل آيه » تحدي«فوق الذّكر، برخلاف ساير آيات   آيه

و برخى اختلاف نظر دارند ـ  » مثله«كه مفسران، در مرجع ضمير ) 23البقره، ( »ادعوا شهُداءكمُ منْ دونِ اللَّه إنِْ كُنْتمُ صادقين
را مربـوط بـه   » تحدي قـرآن «به صراحت اند ـ   هدانست» عبد«و برخى ديگر مرجع آن را كلمه » ما نزلّنا«را به » مثله«ضمير 

گـردد   مشخصّ مـي » الاسراء«البقره و ساير آيات تحدي بر آيه سوره   بنابراين با عرضه آيه سوره. دانسته است» خود آيات«
اسـت  ) ص(لام گرامى اس» امى بودن پيامبر«آيه سوره البقره درصدد بيان اعجاز قرآن با تكيه بر اند  اينكه برخي برداشت كرده

  . وجهي ندارد) 1/161مصباح، (
» كسي كـه قـرآن بـر او نـازل شـده     «با اين توصيف، اينكه برخي از مفسران يكي از وجوه اعجاز قرآن را تحدي قرآن به 

صحيح بـه نظـر    )50فاضل لنكراني، . 2/502مركز فرهنگ و معارف قرآن . 13قاسم الهاشمي، . 1/63طباطبايي، (اند،  دانسته
هـاي   بدون آموزش نزد هيچ معلّمي چنـين قرآنـي آوردنـد، جـزء نشـانه     ) ص(البته خود اين مطلب كه پيامبر اكرم . رسد نمي
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همـو،  . 429صـدوق، التوحيـد،   (بيان شده است ) ع( طور كه در روايتي از امام رضا همان) نه تمام اعجاز قرآن(خداوند است 
  .ن قرآن كريم با اين موضوع تحدي نكرده استليك )1/167 عيون أخبارالرضا، 

  عمران سوره آل 75ـ آيه 3

اهـل  . در اين آيه كاملاً مشهود است» اميين«و » اهل كتاب«در اين آيه نيز سياق آيات در مورد اهل كتاب است و تقابل 
دادند اموال آنان  انستند و به خود اجازه ميد خواندند و برخي از آنان خود را برتر از اميين مي مي» اميين«كتاب، امت عرب را 

» اميـين «معتقـد بودنـد   ) دهد ناظر به يهـود اسـت   كه در اينجا نيز سياق آيات نشان مي(بنابراين اهل كتاب . را تصرّف نمايند
  . توانند بر آنان تسلطّ يابند نمي

رسد منظـور   باشد؛ بلكه به نظر مي» سوادان بي«ي شود دراين آيه نيز موضوعيتي ندارد كه اميين به معنا چنانكه ملاحظه مي
  .باشد» غير اهل كتاب«يا » امت عرب«از اميين همان 

  

  سوره آل عمران  20ـ آيه 4

قُـل للَّـذينَ اوُتُـوا الكتَـاب و الاُميـينَ ء      «: فرمايـد  جمع كرده، مـي » اميين«و » اهل كتاب«در اين آيه، خداوند متعال بين 
آيا تسليم خدا هستيد؟ چرا كه دين اختصاص به گروه خاصي ندارد، و مشترك بين همـه  : ؛ به اهل كتاب و اميين بگو»مأسلَمتُ

  )3/122 طباطبايي، . (است گرچه در وحدانيت يا شرك داراي اختلاف باشند
» الاميـين «ص است كـه منظـور از   ايجاد كرده، مشخّ» الاميين«و » اوتوا الكتاب«از تقسيم بندي اين آيه و تقابلي كه بين 

  . است» توده عرب غير اهل كتاب«همان 
  بـــود، بـــا ايـــن آيـــه كـــه نـــاظر    »مكّـــه  اهـــل«كـــه نـــاظر بـــه   اميـــين در ســـوره الجمعـــه  بـــين  ارتبـــاط

  بنـابراين   اسـت،   بوده  كتاب  غير اهل  اصلي  ، مركز و پايگاه مكّه  رسد چنين باشد كه چون است، به نظر مي» كتاب  غير اهل»  به
سـاير    بنابراين به  .است  بوده  كتاب  مركز فاقدين  در واقع  ، مكّه تبع  گفتند و به مي  بودند، امي  آسماني  فاقد كتاب  كه  مكّه  اهل  به

  . اند گفته مي  نيز امي  كتاب  اهل  فاقدين
در » غيراهل كتاب«چرا كه . نيست» سوادان بي«ه معناي به هيچ وجه ب» اميين«شود كه  خوبي برداشت مي از اين آيه نيز به

تواند بـه معنـاي    سواد وجود داشت، پس اميين نمي نيز افراد بي» اهل كتاب«است و از آنجا كه در بين » اميين«اينجا مساوي 
  . باشد، بلكه منظور، همان توده عرب هستند» سوادان بي«
  

  سوره البقره  78ـ آيه 5

دانستند تا تورات را مطالعه كنند و بـه دسـتورات آن    كند كه كتابت نمي در اين آيه به جاهلاني تفسير ميبيضاوي اميون را 
» امي«خواهد  شود كه مي رسد انتخاب اين معنا توسط وي، از آنجا ناشي مي به نظر مي. )1/89 بيضاوي، (جامه عمل بپوشانند 

رغم داشتن سواد، در عمـل،   آيه درمورد برخي از بزرگان يهود است كه عليدر حالي كه اين . معنا كند» سواد بي«را مرتبط با 
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از همين جهت، در آيه بعد، به جهت نوشتن كتاب از پيش خود و نسبت دادن آن به خداوند . پايبندي به دستورات آن نداشتند
  . كند اي آنان را لعن مي گويد واي بر آنان و به گونه واسطه اغراض مادي، مي به

رسد منظور از اميون، كساني هستند كه معرفت و ايمـان واقعـي بـه تـورات      ن آيه با توجه به سياق آيات، به نظر ميدر اي
اما اينكه چرا از اين واژه در اينجا استفاده شده، بايد به شـواهد تـاريخي   . ندارند تا در برابر خداوند خداترس و تسليم گردنند

  .درستي فهميد معناي آيه را به تمسك كرد تا دليل آن مشخصّ گردد و
مجوس، بر سپاه روم كه اهل كتاب بودنـد، پيـروز   » اميونِ«ناخوشايند بود كه ) ص(براي پيامبر اكرم : در كتب تاريخ آمده

كفّار مكّـه خوشـنود شـدند و مسـلمانان را شـماتت      )] 1الروّم، (الروّم بيان شده است   اما وقتي چنين شد كه در سوره. [شوند
هسـتيم و  » اميـون «كتابند و ما  شما اهل كتابيد، مسيحيان نيز اهل: كردند و به آنان گفتند آنان با اصحاب پيامبر ملاقات. ندكرد

. 21/13همو، جامع البيان، . 1/468طبري، تاريخ الامم و الملوك، ( 3برادران فارس ما، بر برادران اهل كتاب شما پيروز شدند
  ). 7/292ثعلبي، . 15/95جواد علي، . 354واحدي، 

عـرب    شود كه مسلمانان، اهل كتاب بودند و مجوس، هماننـد مشـركان مكّـه و سـاير مشـركانِ      ازاين عبارت مشخص مي
با ملاحظه . نوشتند بلكه ازآن جهت كه به تورات و انجيل ايمان نداشتند خواندند و نمي بودند؛ اما نه از آن جهت كه نمي» امي«

» اميـون «اسـت و  » كتاب اهل«در مقابل » امي«شود و آن، اينكه  به خوبي مشخصّ مي» اميين«و » اميون«اين مطلب، معناي 
نيست؛ چون آنگونه كه گذشت، با معناي سياق آيـات سـازگار نيسـت، بلكـه     » قرائت و كتابت جاهل به«دراين آيه به معناي 

» الجمعـه «در سـوره  » الاميـين «طور كه گذشت،  البته همان. هاي آسماني ايمان ندارند كتابي از كتاب است كه به معناي امتي  به
ن تفسير ندارد؛ زيرا اكثر اهل مكّه در آغاز بعثت، مشرك و فاقد كتـاب  باشد و منافاتي با اي» اهل ام القري«تواند به معناي  مي

  .  هاي آسماني ايمان نداشتند آسماني بودند و به طور طبيعي به كتاب
  

  د ـ بررسي ساير شواهد

  سوره العنكبوت 48ـ آيه 1

. منفـي شـده اسـت   » ما«كه با  )مضارع استمراري(دلالت بر استمرار خواندن در گذشته دارد » كان تتلوا«در اين آيه فعل 
است؛ و اگر در صدد نفي كليّ خوانـدن و نوشـتن   ) ص(پيامبر اكرم » نفي استمرار خواندن و نوشتنِ«بنابراين اين آيه، درصدد 

پس آيه به اين معناست كه ايشان قبل از بعثت بـه صـورت   . استفاده كند» و ما تَلوَت«توانست از عباراتي نظير  ايشان بود، مي
پـس ايـن آيـه    . انـد  نوشتند و مفهوم آن، اين است كه قبل از بعثت، اندكي خواندن و نوشـتن داشـته   خواندند و نمي تمر نميمس

تـوان از ايـن آيـه     در نتيجه مـي . اي به خواندن و نوشتن ايشان قبل از بعثت دارد اما در مورد بعد از بعثت، ساكت است اشاره

                                                 
اميون و قدظهر إخواننا من اهل فارس علي إخوانكم من أهل  كتاب و نحن الكتاب و النصاري اهل النبي فقالوا انكم اهل الكفار بمكة و شمتوا اصحاب ففرح ...ـ 1

  ... . الكتاب و إنكم إن قاتلتمونا لنظهرنّ عليكم فأنزل االله تعالي الم غلبت الروم
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  . به كار برده باشد» سواد بي«را به معناي » امي«اند تا قرآن صفت  نبوده» سواد بي«) ص(استفاده كرد كه پيامبر اكرم 
كند ضرورتي  حرفه كتابت را بداند يا نه، بيان مي) ص(سيد مرتضي پس از گفتگو در اين باره كه آيا لازم است پيامبر اكرم 

وي در مـورد ايـن آيـه نيـز     . )107ـ1/104 دمرتضي، سي(ندارد ايشان علم به كتابت و قرائت داشته باشند اما منعي هم ندارد 
ايشـان  . )1/107 همـو،  (دانسـت   خوبي نمـي  اين آيه تنها دلالت دارد بر اينكه آن حضرت قبل از نبوت كتابت را به: نويسد مي

يعني كسـي كـه   توصيف نموده است و امي » امي«همچنين در پاسخ به اين سؤال كه خداوند پيامبر خود را در آياتي با صفت 
يـاد نكـرده بلكـه منظـور او تنهـا      ] سـواد  و بـي [» نانويسا«به معناي » امي«خداوند متعال از لفظ : گويد تواند بنويسد، مي نمي

هاي مكّه است پس وقتي اين نسبت احتمال هر دو معنا را دارد، جايز  است چرا كه ام القري، از نام بوده» ام القري«منسوب به 
  . )1/108 همو، (دليل با قطعيت در مورد يكي نطر دهيم نيست كه بدون 

از هيچكس ) ص(شود، آن است كه پيامبر اكرم  آنچه از مجموع روايات برداشت مي«: نويسد مجلسي در مورد اين آيه مي
ن بـود امـا   خواندن و نوشتن ياد نگرفت و به واسطه علم الهي همانگونه كه بر ساير امور عالم بود، قادر بـر نوشـتن و خوانـد   

  ).2/355مجلسي، (» تر باشد تر و كامل نوشت تا حجت بر قومش تمام خواند و نمي چيزي نمي
دانستي و همچنين با دست  خوبي نمي پيش از وحي قرآن به تو، خواندن را به«: شيخ طوسي نيز اين آيه را چنين معنا كرده

نوشـت،   خوبي نمي اگر از اين آيه استفاده شود كه قبل از وحي به: نويسد وي مي. )8/216 طوسي، التبيان (» نوشتي راستت نمي
  ).همانجا(نوشت تا بين قبل و بعد از وحي فرقي باشد  دليل است بر آنكه بعد از وحي، به خوبي مي

نداشتند و سخن آنـان كـه از ايـن    » عادت بر نوشتن«) ص(كند كه پيامبر اكرم  الميزان هرچند ازاين آيه استفاده مي صاحب
از : كند كند، ليكن درادامه آيه را چنين تفسير مي اند، ردمي قبل از بعثت را نفي كرده) ص(پيامبر » قدرت خواندن و نوشتن«آيه 

» امي«توان اين دانست كه  كه دليل آن را مي )16/139 طباطبايي، (نوشتي  خواندني و نمي بودي، نمي] سواد و بي[آنجا كه امي 
  .يش فرض ذهني برخي از مفسران قرار گرفته استپ» سوادي بي«به معناي 

نيسـتيم؛  ) ص(البته همانگونه كه در ابتداي مقاله ذكر شد، در اين مقاله درصدد اثبات يا نفي خواندن و نوشتن پيامبر اكـرم  
  . نبرده است به كار» سواد بي«را براي ايشان به معناي » الامي«بلكه در صدد اثبات اين نكته هستيم كه قرآن كريم، صفت 

   ))))در روايات منقول از ائمه هدي» امي«ـ 2

خورد كه در دو روايت بـه صـراحت معنـاي امـي      چند روايت به چشم مي) ع(در روايات نقل شده از حضرات معصومين 
  . تتواند براي دريافت معناي صحيح امي بودن پيامبر از آن بهره جس چند روايت نيز مي. بيان شده است) ص(بودن پيامبر 

نظر مـردم در ايـن   : پرسند حضرت از او مي. اند ناميده شده» امي«چرا پيامبر : پرسد مي) ع(در روايتي، راوي از امام جواد 
حضـرت  . دانسـت  پندارند پيامبر از آن رو امي خوانده شده كـه نوشـتن نمـي    فدايت شوم، مي: دهد باره چيست؟ وي پاسخ مي

او كسـي  : فرمايـد  گويند؛ چگونه ممكن است؟ حال آنكه خداوند در كتاب خـود مـي   مي لعنت خداوند بر آنان، دروغ: فرمودند
است كه در ميان اميين رسولي از خودشان برانگيخت كه آياتش را برآنان تـلاوت كنـد و آنـان را پـاكيزه گردانـد و كتـاب و       
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) ص(به خدا سوگند رسول خـدا  . ددا دانست به آنان آموزش مي پس چگونه چيزي كه خود نمي. حكمت به آنان آموزش دهد
رو امي خوانده شده كه اهل مكّه بـود و مكّـه را ام القـري     نوشت و تنها از آن خواند و مي به هفتاد و دو يا هفتاد و سه زبان مي

همـو، علـل   . 54-53صدوق، معاني الأخبـار،  ( »و منْ حولهَا  لتُنْذر اُم القرُى«: فرمايد گويند و اين سخن خداوند است كه مي
  .)226 -1/225 صفاّر، . 2/451بحراني، . 1/124الشرايع 

هاي رجال شرح حـال وي   است و در كتاب» مهمل«هر چند وي . نقل شده است» جعفر بن محمد الصوفي«اين روايت از 
  : توان پذيرفت ايت را ميهاي روايي از او نقل شده، است، ليكن به چند دليل متن رو نيامده، و تنها همين يك روايت در كتاب

استدلال كرده، علت ناميـدن پيـامبر بـه ايـن     » امي«متن روايت به نوعي منصوص العلّه است و حضرت براي معناي  :اول
  . اند عنوان را اهل مكه بودن ايشان ذكر كرده

  . »4منْ حولهَالتُنْذر امُ القرُى و «اند  از آيه قرآن نيز براي استدلال خود شاهد ذكر كرده :دوم
عبارات تأكيدي روايت همچون سوگند خوردن حضرت و لعنت كردن مخالفان و نيز استدلال عقلي ايشان مبنـي بـر    :سوم

  . داد، مؤيد مضمون حديث است دانست به ديگران ياد مي اينكه چگونه چيزي كه خود نمي
  . اول باشد تواند مؤيد روايت در روايت بعد نيز همين مضمون ذكرشده است و مي :چهارم

بـن مهزيـار از نظـر خـود        هايي بـا علـي   علي بن اسباط نيز كه در ابتدا فطحي مذهب بود اما پس از رد و بدل كردن نامه
روايـت،   كند كه مضـمون   نقل مي) ع( باقر امام روايتي از) 252نجاشي، (برگشت و در مجموع در كتب رجال توثيق شده است 

نُسـب إلـى   «: لم سمي النّبي الأمي ؟ قـالَ ): ع(قُلت لأبي جعفر : عن علي بن أسباط، قال: گذشته است  مشابه قسمتي از روايت
در روايـت  ).2/594بحرانـي  (» يـل اُمـي لـذلك   و أم القرى مكـة، فق  »و منْ حولهَا  لتُنْذر اُم القرُى«مكَّةَ، و ذلك من قَولِ االلهِ 

و «ــ لـيكن تعبيـر    ) 1/205مجلسي، (بودن ضعيف است  5ـ علي رغم آنكه به دليل مرسل) ع(ديگري به نقل از اميرالمؤمنين 
در اين روايت، به خوبي به عنـوان يـك سـند    ) 1/601 كليني، (» و منْ أنْزلََه و عنِ الرَّسولِ و منْ أرسلهَ  الكتاَبِ  عنِ  أنْتمُ اُميونَ

  . تواند مورد استفاده قرار گيرد تاريخي مي
هاي آسـماني   سوره البقره به معناي امتي است كه به كتابي از كتاب 78در آيه » اميون«گونه كه پيش از اين ذكر شد،  همان

شود منظـور حضـرت، آن    نيز ذكر شده است، مشخصّ مي» سولعنِ الرَّ«در اين روايت، با توجه به آنكه عبارت . ايمان ندارند
شناختيد و به آن دو جاهل بوديد؛ بلكه به معناي آن است كه به كتاب خدا و رسول او،  نيست كه كتاب خدا و رسول او را نمي

  .بنابراين اين روايت نيز مؤيدي براي معناي ذكر شده است. ايمان نداشتيد
 ــ ــل از امـ ــه نقـ ــي بـ ــز در روايتـ ــادق نيـ ــده) ع(ام صـ ــنَ : آمـ ــا مـ ــانَ ممـ ــه  كَـ ــلَ  اللَّـ ــزَّ و جـ ــى   عـ ــه علـ   بِـ

 هص(نَبِي ( تاَبقْراَُ الكي و كْتُباً لا ييكاَنَ اُم أنَّه) ،1/126 صدوق، علل الشرائع( .  
رض صحت روايت، ولي با ف. هاي رجال مجهول است است كه در كتاب» حسن بن زياد الصيقل«راوي اصلي اين حديث، 

                                                 
  .92ـ الانعام، 1
  )60غفاري صفت، . (ـ روايتي كه در سلسله راويان افتادگي دارد1
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نيست؛ چون در همـين روايـت   » سواد بي«به معناي فرد » امي«توان برداشت كرد كه  مي» كانَ اُمياً لا يكتُب و يقرَأ«از عبارت 
هو الَّذي بعثَ «در روايت ديگري كه با سند صحيح در تفسير آيه . خواند نوشت اما مي نمي)  ص(تصريح نموده كه پيامبر اكرم 

فمْنهولا مسينَ ريم به نوشـتن بودنـد   » اميين«نقل شده است، تصريح شده كه ) ع(از امام صادق  »...ي الاُمدر سوره الجمعه عال
  ).  5/323حويزي، . 5/375 بحراني، . 2/366 قمي، (ولي از جانب خداوند كتابي براي آنان نازل نشده بود 

ه اين تفسير از آيه، با تفسير ديگري كه اميين را منسوب به مكّه يا ام القـري  چنانكه پيش از اين گذشت، مشخصّ است ك
  .به صراحت در اين روايت نفي شده است) الذي لا يكتب(» سواد بي«به » امي«از طرفي، تفسير واژه . دانسته، تعارضي ندارد

وجود آن كه از اعجاز قرآن و اخبـار غيبـي آن   با ساير اديان نيز عبارتي نقل شده كه حضرت با )  ع(در مناظره امام رضا 
اسـتفاده  » امـي «انـد، از واژه   آن حضـرت دانسـته  ] نبوت[هاي  را از نشانه)  ص(سخن به ميان آورده و علم نبي مكرم اسلام 

يختَلف إلى معلِّمٍ، ثمُ جاء باِلقرآن الَّذي فيه قصَـص  كتاباً و لمَ   يتعلَّم  يتيماً فقيراً راعياً أجيراً لم  كانَ  أنَّه  آياته  و من... «: اند نكرده
همو، عيـون أخبارالرضـا،   . 429صدوق، التوحيد، (الأنبياء و أخبارهم حرفاً حرفاً و أخبار من مضى و من بقي إلى يومِ القيامةِ 

1/167.(  
طـور كـه برخـي از     و همـان . سواد تفسير نشده است معناي بي بودن به  هيچ وجه در روايات منقول از ائمه، امي بنابراين به 

ــ  » شـك ترديدكننـدگان اسـت   «همان  دليل مصلحتي كه  با وجود علم به كتابت، به) ص(اند، پيامبر اكرم  بزرگان شيعه فرموده
  ). 16/134ر، مجلسي، بحارالانوا(كردند  العنكبوت به آن تصريح شده است ـ از اين كار خودداري مي سوره 48در آيه كه

  

  ـ عبارات ادعيه3

عنوان تكيه سخن ايشان ـ   به» النّبي الامي«دهد عبارت  ، نشان مي)ص(مروري گذرا بر ادعيه منقول از حضرات معصومين 
توان بـه جمـلات دعاهـاي منقـول از حضـرت       براي نمونه مي. ـ مطرح است) ص(ويژه هنگام صلوات بر نبي مكرّم اسلام  به

، ذكرهاي بعد از چهارركعت نماز در روز جمعه به نقـل از پيـامبر   ) 1/335 طوسي، مصباح المتهجد، (حوايج براي ) ع(صادق 
و نيـز  )  452سـيد ابـن طـاووس،    )  (ع(، دعاي بعد از نماز عصر روز جمعه به نقل از امام صادق )1/316 همان، ) (ص(اكرم 

  . اشاره كرد)  2/590مصباح المتهجد، طوسي، ( ) ع(دعاي ابوحمزه ثمالي به نقل از امام علي بن الحسين 
و » سـوادي  بـي «است، به هيچ وجه معنـاي  ) ص(مشخصّ است در چنين جملاتي كه حاوي فضايل و مناقب پيامبر اكرم 

شـد، در   تواند منظور باشد و از آنجا كه در فرهنگ عرب زبانان، اهل مكّه بودن، فضيلت محسوب مي نمي» ناخوانا و نانويسا«
  .  پيامبر تأكيد شده است» المكيّ«يا » الامي«خي عبارات ادعيه بر صفت بر

  

  )ع(و معصومان ) ص(ـ علم پيامبر اكرم 4

) بالفعـل يـا بـالقوه   (، افاضي و به همـه چيـز   ) ع(و ائمه ) ص(يكي از اعتقادات مشهور شيعه آن است كه علم پيامبر اكرم 
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حتيّ برخي از كساني كه . قلمداد كرد» سواد بي«كه اشرف مخلوقات است را ) ص(توان پيامبر اكرم  در اين صورت نمي. 6است
دانست و از كسـي يـاد    با علم الهي خواندن و نوشتن مي) ص(اند كه پيامبر اكرم  اند، يادآور شده امي را به همين معنا ذكر كرده

نيز كه قبل از بعثت نفي اسـتمرار در  » العنكبوت«آيه سوره ). 2/355أخبار آل الرسول مجلسي، مرآة العقول في شرح(نگرفت 
  . خواندن و نوشتن از ايشان نموده، دليل آن را شك و ترديد مخالفان بيان كرده است

  

  )ص(ـ ترغيب اصحاب به آموزش و كتابت توسط پيامبر اكرم 5

ز ابتدا اهتمام خاصي بر قرائت، تلاوت و فراگيري نوشتن خط توسـط  ا) ص(طور كه در تاريخ ذكر شده، پيامبر اكرم  همان
در جنگ بدر شرط كرد كه هر يك از اسـيران كـه بـه ده نفـر از مسـلمانان      ) ص(اصحاب داشتند كه براي نمونه، رسول خدا 
سعيد بن العاصي كه به حكم بن ابي احيحه نيز آن حضرت . )15/114جواد علي، ( خواندن و نوشتن بياموزد، آزاد خواهد شد

همـو،  ( دانست و روز جنـگ موتـه كشـته شـد     ناميد، دستور داد در مدينه قرآن آموزش دهد و او نوشتن مي» عبد االله«او را 
همـو،  ( به شفاء بنت عبداالله عدويه امـر كـرد كـه بـه حفصـه نوشـتن را آمـوزش دهـد        ) ص(رسول خدا همچنين ). 15/119
15/137.(  

رسد ايشـان   بنابراين به نظر نمي. )21الاحزاب، (معرفي كرده است » اسوه و الگو«ن را به عنوان از طرفي قرآن كريم، ايشا
  . بعد از بعثت ياران خويش را دعوت به كاري نمايند و خود به آن اهتمام نورزند

  

  نتايج مقاله

يا فرد ناخوانا و نانويسا بـه كـار    »سواد بي«در هيچيك از آيات قرآن كريم به معناي » اميين«و » اميون«، »امي«ـ واژه 1
  .نرفته است

» سـواد   بـي «يـا  » ناخوانا و نانويسـا «است، به معناي ) ص(را كه صفت پيامبر اكرم » الامي«ـ اينكه غالب مفسران واژه 2
  .به چنين معنايي به كار نبرده است) ص(اند، وجهي ندارد و حداقل قرآن كريم اين صفت را براي پيامبر  دانسته
فـرد  «به معنايي اهل ام القري يا مكّه است و به هيچ وجـه بـه معنـاي    ) ص(به عنوان صفت پيامبر اكرم » الامي«ـ واژه 3

  .نيست» ناخوانا و نانويسا«يا » سواد بي
 امتي كه برآنان«است و به معناي » منسوب به امت عرب«و » اهل كتاب«در قرآن كريم در مقابل » اميين«و » اميون«ـ 4

  .تواند باشد مي» هاي آسماني ايمان ندارند امتي كه به كتابي از كتاب«يا » كتابي نازل نشده
  

                                                 
، بـاب الاعتقـاد فـي    96، باب ان الائمه اذا شاؤوا أن يعلموا علموا؛ شيخ صـدوق، اعتقـادات الاماميـة،    1/258الكافي،  محمد بن يعقوب كليني،: ـ براي نمونه نك6

في علم الأئمة بما في السماوات و الأرض و الجنة و النار و ما كـان و مـا    ، باب1/127 العصمة؛ حسن صفاّر، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى االله عليهم، 
  .ائن إلى يوم القيامةهو ك
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